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ارنست، يك فيل بود كه يك آرزو داشت. او می خواست سوار اتوبوس قرمز شهری 
بشود.

او هر روز از توی خانه اش اتوبوس ها را می ديد.
آن ها هميشه سر ساعت می رسيدند.

ارنست با خودش می گفت: »اتوبوس ساعت 3 مال من است.«

 او بــا خودش گفت: »همــه بعد از ناهار يك چرت كوتاه می زنند.« بعد، نقشــه ای 
كشيد.

ارنستسواراتوبوسميشود



يك روز صبح، نگهبانِ باغ وحش، تابلوی بزرگی بالای خانه ي ارنست ديد كه روی 
آن نوشته شده بود:

نگهبان باغ وحش از تعجب خشكش زده بود؛ اما بازديدكننده ها خوششان آمده بود.
ارنست يك روزه ثروتمند شد.

به من كلوچه ندهيد، پول بدهيد؛ من 
آن را پس انداز مى كنم.

امضا: ارنست فيل 
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 آن شب، ارنست خيلی زود رفت كه بخوابد، ولی آن قدر هيجان زده بود كه خوابش 
نمی برد و فكر می كرد: »فردا سوار يك اتوبوس قرمز می شوم.«

 صبح روز بعد، ارنست عصبی تر از آن بود كه بتواند صبحانه بخورد. حتی هيجان زده تر 
از آن بود كه بتواند ناهار بخورد.

 با خودش فكر می كرد كه ساعت 3 هيچ وقت نمی رسد.
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پنج دقيقه به ســاعت ســه مانده بود و نگهبان باغ وحش و بقيه ي حيوانات داشتند 
خُرخُر می كردند.

 دو دقيقه مانده به ســاعت ســه، ارنست به سختی و چهار دست و پا خودش را به 
بالای ديوار باغ وحش رساند.

 واقعاً كار خيلی سختی بود ولی ارنست توانست اين كار را بكند.
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مثل هميشه اتوبوس قرمز، سر ساعت سه به ايستگاه باغ وحش رسيد.
او خرطومش را از روی ديوار آويزان كرد؛ درست نزديك ايستگاه اتوبوس.

راننده ي اتوبوس با صدای ترمز وحشتناكی اتوبوس را نگه داشت.
تمام توجه راننده به ارنست جلب شده بود. خرطوم او همه ي راه را بسته بود.
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